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تحلیل

لس آنجلس تایمــز در مقاله ای به قلم «کریســتوفر 
کچام» و «جف گیب» به تحلیل بیانیه هشدارآمیز صدها 
دانشمند و اســتاد دانشــگاه درباره آینده زمین پرداخته 

است.
صدها نفر از دانشــمندان، نویسندگان و دانشگاهیان 
از ۳۰ کشــور جهان در نامه ای سرگشــاده که در دسامبر 
ســال گذشته در نشــریه گاردین منتشر شــد، به بشریت 
هشدار دادند: سیاســت گذاران و بقیه ما باید «آشکارا با 
خطر اختلال و حتی ســقوط جوامع خود دست و پنجه 
نرم کنیم. آســیب به آب و هوا و محیط زیست مهم ترین 
علت آن خواهد بود» و پژوهشــگرانِ  بسیاری از رشته ها 
«سقوط اجتماعی گســترده» را «سناریویی معتبر در این 

قرن» پیش بینی کرده اند.
یافتــن مطالعــات این «سقوط شناســی» کــه آنها 
درباره اش حرف می زنند، دشــوار نیست. در یک گزارش 
گروه «حافظ آینده زمین» که پیمایشــی از دانشــمندان 
اســت، آمــده کــه رویدادهــای آب و هوایــی شــدید، 
ناامنــی غذایی، کمبــود آب ســالم و وخامت وضعیت 
اکوسیستم های حافظ حیات این ظرفیت بالقوه را دارند 
کــه بر یکدیگر تأثیر متقابل بگذارند و این تأثیر از راه هایی 
تشدید شــود که «احتمالا به ســقوط سیستمی جهانی 
منجر شود». گزارش ۲۰۱۹ پیشرفت نامنتظره مرکز ملی 
اعــاده آب و هوا، اندیشــکده ای در اســترالیا، پیش بینی 
کرد که جهانی که به ســرعت گرم می شود، منابع آن ته 
می کشــد و آلودگی در آن افزایش می یابد به «یک زمین 
عمدتا غیرمسکون» و «فروپاشی کشورها و نظم جهانی» 
راه می برد. تحلیلگران ارتش آمریکا و بریتانیا در دو سال 
گذشــته هشدارهای جدی درباره آشــوب آب و هوایی و 

زیست محیط انگیخته، داده اند.
البته این ســقوط در مــورد آفرینه های غیرانســانی 
هم اکنون در جریان اســت. بنا به یــک برآورد ۹۹ درصد 
از علف های بلند دشــت ها در آمریکای شمالی از دست 
 (biomass) رفتــه اســت؛ ۹۶ درصــد از زیســت-جرم
پستانداران؛ زیســت-جرم وزن آنها بر زمین است، اکنون 
شامل انسان ها، حیوانات خانگی و مزرعه ای ما می شود؛ 
تقریبا ۹۰ درصد ذخایر آبزیان تحت نظارت سازمان ملل 
یا کاملا بهره برداری و فرا بهره برداری یا تهی شده است؛ 
یک مطالعه چندلایه در آلمان نشان می دهد که زیست-

جرم حشرات ۷۶ درصد کاهش یافته است.

فراخوان درگیری عمومی با این مسئله نااندیشیدنی 
به ویــژه در این شــرایط هنــوز کنترل نشــده همه گیری 
کرونا، شکســت های نهادیــن و بحران هــای اقتصادی 
در پیشــرفته ترین کشــورهای جهان به لحــاظ فناوری، 
به ویژه مناســبت دارد. زمانی نه چندان دور، فکر آن هم 
نمی شد که یک ویروس کشورها را به  تعطیلی بکشاند و 
حفاظ های ایمنی به این صورت فاجعه بار فاقد تاب آوری 
نشــان دهند. هشــدار پژوهشــگران بین المللی تا آنجا 
نمی رود که بگوید دقیقا چه سقوطی و کی اتفاق خواهد 
افتاد. سقوط شناسی بیشتر با شناسایی روندها و همراه با 
آنها خطرات تمدن روزانه ســروکار دارد: رشد اقتصادی 
مرتبا رو به افزایش، مصرف سبعانه منابع و اشباع شدگی 

مخازن محدود سیاره برای دفن زباله.
در میــان امضاکنندگان این هشــدار، ویلیــام ریس، 
بوم شــناس جمعیتی در دانشــگاه بریتیش کلمبیا دیده 
می شود که بیشترین شــهرت وی به دلیل وضع مفهوم 
«رد پای بوم شناختی» است که کل مقدار نهاده محیطی 
لازم برای حفظ یک سبک زندگی معین را اندازه می گیرد. 
ریس در ایمیلی نوشــت، با این رد پای کنونی انسان- و 
بدتریــن نوع آن رد پــای انرژی و منابع- خورِ [انســان] 
جهان شــمال- « به نظر می رســد که برخی از اشــکال 
ســقوط اجتماعی، احتمــالا ظرف یک دهــه و به یقین 
طی این قــرن، ناگزیر باشــد». ممکن ترین علت نزدیکی 
ســقوط زیســت-فیزیکی چیزی اســت که وی عبور از 

خط قرمز(overshoot) می نامد: اینکه انســان سریع تر از 
آنکه سیســتم بتواند بازتولید کنــد، از منابع بهره برداری 
کند. فعالیت اقتصادی انســانی رشد و توسعه خود را با 
سرمایه گذاری در نابودی «سرمایه» زیست-فیزیکی لازم 
بــرای زندگی خــود تأمین می کند. ما بــا آهنگی فراتر از 
ظرفیــت جذب زباله در طبیعت تولید می کنیم. به  گفته 
ریس، دمــای فزاینده، افُت ناگهانی گونه گونی زیســتی، 
جنگل زدایــی جهانی و آلودگی اقیانوس هــا و نیز دیگر 
مشکلات، همه به جای خود اهمیت دارند، اما «هر یک 

صرفا عارضه گذشتن از خطوط قرمز است».
پیامی که «ما باید از این نشانه ها بگیریم این است که 
همه فعالیت های اقتصادی انســانی در تحلیل نهایی با 

محدوده های زیست-فیزیکی تعیین می شود. ما حیوانات 
استثنائی هستیم، اما از قوانین طبیعت معاف نیستیم».

یکی دیگــر از امضاکننــدگان این نامه هشــدارآمیز 
ویل اســتیفن، دانشمند بازنشسته سیســتم های زمین از 
دانشــگاه ملی استرالیاست. اســتیفن بر «پارادایم رشد 
اقتصادی نولیبرال» و «پیگیری افزایش هرچه بیشتر تولید 
ناخالص داخلی» انگشــت می گذارد و آن را «ناسازگار با 
یک سیســتم زمین با عملکرد بهینه در سطح سیاره ای» 
می دانــد. وی به یک مصاحبه کننده می گوید، «ســقوط 
محتمل ترین پیامد روند فعلی سیستم کنونی است که به 
شکلی پیش بینانه در محدوده های رشد مدل سازی شده 
اســت». «محدوده های رشــد» یک کتاب ۱۵۰صفحه ای 
شگفت انگیز منتشره در ۱۹۷۲ است. نویسندگان، گروهی 
از دانشــمندان ام آی تی، یــک مدل رایانه ای سیســتم-
دینامیکــس (رویکــردی بــرای درک رفتــار غیرخطی 
سیســتم های پیچیده -م) به نام جهان ۳ ســاختند که 
نخســتین در نوع خود بود و از آن برای بررســی جهانی 
روندهای رشــد از ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ استفاده می شد. آنها از 
داده های تاریخی اســتنتاج کردند تا برای ۱۲ ســناریوی 

سال های آینده تا ۲۱۰۰ مدل سازی کنند.
این مدل ها نشــان می دادند که هر سیستم مبتنی بر 
رشــد تصاعدی اقتصادی و جمعیتی سرانجام متلاشی 
می شــود. تیره ترین مدل آنی بود که در آن «گرایش های 
کنونی رشــد در جمعیت جهان، صنعتی شدن، آلودگی، 
تولید غذا و تهی سازی منابع بدون تغییر ادامه می یابد». 
در آن ســناریوی «کســب وکار به روش معمول» سقوط 
به کنــدی در دهــه ۲۰۲۰ آغاز می شــود و پــس از آن 
شــتاب می گیرد. داده های به روزشده مطالعه مربوط به 
«محدوده ها» نشان داده اند که پیش بینی های آن تاکنون 
دقیقا درســت بوده اســت. نامه سرگشــاده هشدارآمیز 
دسامبر می گوید، فقط اگر درباره پیامدهای محدوده های 
زیســت فیزیکی مان بحث کنیــم، می توانیــم «احتمال، 
ســرعت، شدت و آســیب» آنها را کاهش دهیم. اما این 
پیام آوران آشــوب آینده احتمال می رود که با بی اعتنایی 
روبه رو و تاج داران مرگ، زندانیان سقوط، حاشیه پردازان 
و لذا به حساب نیامدگان نامیده شوند. ما همه امیدواریم 
که وضع خوب شــود. چنان که اوگدان نش، نویســنده، 
نوشت «انســان قربانی آگاهی اســت، در شکل لاعلاج 
امید». صدها نفر از پژوهشــگرانی کــه این نامه را امضا 
کردند بر آن هستند تا امیدی را فرو نشانند که آمادگی ها 
را نادیده می گیرد. آنها می گویند بیایید نگاهی مســتقیم 
به مغاک سقوط بیندازیم و به احتمالات وحشتناک آنچه 
آنجا می بینیم بپردازیم «تا از یک آینده آشــفته و متزلزل 

بیشترین استفاده را به عمل آوریم».

هشدار به مردم: زمین را غیرمسکونى نکنید

خبر

مایک پنس تهیه کننده پادکست می شود
مایک پنس، معاون اول دونالد ترامپ بعد از پایان 
فعالیتش در دولت به دنیای رســانه ها بازگشت. این 
خبری است که به تازگی اندیشکده محافظه کار «بنیاد 
هریتج» در بیانیه ای اعلام کرده اســت. به این ترتیب 
معاون ســابق ریاســت جمهوری آمریکا، قرار است 
روزهــای دور از قدرتش را به عنوان ســتون نویس و 
تهیه کننــده پادکســت بگذراند و بــه صنعت حرفه  
ســابق خود بازگــردد. مایک پنس قبــل از ورود به 
جهان سیاســت، به عنوان مجری یک برنامه رادیویی 
محافظــه کار در ایالت خود، ایندیانا فعالیت می کرد. 

اندیشــکده محافظه کار «بنیاد هریتــج» در بیانیه ای 
اعلام کرد که آقای پنس به عنوان کارشناس برجسته 
میهمان، به آن نهاد خواهد پیوست. کی جیمز، مدیر 
بنیاد هریتج، در آن بیانیه گفت: «وفاداری آقای پنس 
به قانون اساســی و تعهد به پیشــبرد سیاست های 
محافظه کارانــه او را به عضوی برجســته برای بنیاد 
تبدیــل می کند». این بیانیــه همچنین گفت که آقای 
پنس بــه برنامه ســخنرانی دانشــگاه می پیوندد تا 
«پیــام آزادی خواهانــه خود را مســتقیما به نســل 
رو به رشد» برســاند. مایک پنس یک ســتون ماهانه 
نیز در روزنامه «دیلی ســیگنال» خواهد داشــت که 
بازوی رســانه ای بنیاد هریتج است  و قرار است حین 

کار در آن اندیشــکده، «رشته ســخنرانی هایی درباره 
مســائل سیاســی » تولید کند. همچنیــن بعد از ۲۲ 
ســال دوری از رادیو، آقای پنس با میزبانی پادکستی 
برای این سازمان محافظه کار جوانان که قدمتش به 
دهــه ۱۹۶۰ برمی گردد، به جهان صــدا بازمی گردد. 
علاوه بر این، به گفته بیانیــه فوق، آقای پنس میزبان 
«یک پادکســت ویدئویی خواهد بــود تا اخبار خوب 
محافظه کارانــه را از طریــق یکــی از محبوب تریــن 
مدیوم های رســانه ای امــروز به اشــتراک بگذارد». 
موضع گیری مایک پنــس در جنجال های انتخاباتی 
امســال آمریکا موجب شد تا او به چهره ای محبوب 

در میان مردم آمریکا بدل شود.

 شهریار خّواجیان

آیا ما غمگینیم؟
آیا ما مــردم ایران جــزء غمگین ترین مردمان  �

جهان هســتیم؟ آمــار و نظرســنجی هایی که از 
سال ۲۰۱۴ تاکنون هرساله از سوی گالوپ منتشر 
می شود که چنین نشــان می دهد. ایران همواره 

جزء ۱۰ کشور غمگین جهان است.
در آخرین فهرست عراق که با ۵۱ درصد در رده 
اول ایستاده، رواندا با ۴۹ درصد، افغانستان، چاد، 
لبنان و سیرالئون با ۴۸ درصد، غنا با ۴۷ درصد و 
تونس، ایــران و توگو نیز با ۴۵ درصد در رده های 
بعــدی قرار گرفته اند. در ســال ۹۳، ایران بعد از 
کشور عراق غمگین ترین کشور جهان معرفی شد. 
در فوربس که ســپتامبر ۲۰۱۳ منتشر شد، عراق، 
صربستان، بوسنی و هرزگوین، بنگلادش، لائوس، 
مجارســتان، هند، موریتانی، فلســطین، جیبوتی 
و ایــران به ترتیب در جایگاه هــای اول تا یازدهم 

غمگین ها قرار دارند.
به هرحال در آخرین تحلیل داده ای که درباره 
میزان شــادی و اندوه و احساســات مردم منتشر 
شده اســت، جون کلیفتون، مدیر مؤسسه گالوپ 
چنین نوشــته اســت: «فرض کنید تمام رهبران 
گروه ۲۰ در یك اتاق جمع باشــند؛ از صدراعظم 
آلمان تا پادشــاه عربستان. سؤال این است «کدام 
معیار یا شــاخص نشــان می دهد کشور شما در 
مسیر درستی قرار دارد؟»، فکر می کنید جواب این 
سؤال چه باشد ؟ قیمت سهام، تولید خالص ملی، 

قیمت نفت، بی کاری، نرخ فقر، ضریب  GINI؟
شــاید رهبران اصــلا به شــاخص اقتصادی 
اشــاره نکنند. شــاید آنها درباره آمــار جرائم، از 
جمله تعداد افراد دستگیر شــده یا کاهش میزان 
جرائم گزارش شــده صحبت کنند. شاید رهبران 
کشــورهای دموکراســی خواه از میزان آزادی در 
کشورشــان مثال بیاورند. اما احتمــالا حتی یک 
رهبر جهان نمی پرسد «زندگی مردم چگونه پیش 
می رود؟». در بهترین حالت، ممکن است عده ای 
بگویند ما به وضعیت مردم اهمیت می دهیم اما 

چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد؟
گزارش احساســات جهانــی ۲۰۲۰ بــا ارائه 
سنجشــی از نحوه زندگی مردم تلاش می کند تا 
این خلأ را پر کند. این گزارش ســعی دارد ارزیابی 
کند که آیا مردم از زندگی لذت می برند و چیزهای 
جدید و جالب یاد می گیرند. این روش ســعی در 
ســنجش این دارد که آیا افراد احســاس آرامش 
می کنند یا دچار استرس شدید، غم، نگرانی یا درد 
جسمی هســتند. به طور خلاصه، این نظرسنجی 
تلاشی است برای اندازه گیری همه چیزهایی  که 
باعــث ارزش زندگی می شــود. در واقع همه آن 
چیزی که به آن بی توجهی می شود؛ یعنی تعیین 

کمیت احساس بشر.
معیارهــا و نتایج اعــداد معمولی نیســتند 
و شــاید اکثر رهبــران جهانــی به آنهــا عادت 
کرده اند  اما ممکن اســت آنهــا را ترغیب کند تا 
در معیارهای خــود تجدید نظر کنند. این گزارش 
جهانی نشــان از یک عنصر اساســی بشری دارد 
یعنی «احساسات». در سراسر جهان، «احساس 
احساســات  اســت.  قدرتمندی  نیــروی  مردم» 
می توانــد حال و هــوای روزمره را زیــرو رو کند یا 
اینکه حتی سرنوشــت یك کشور و ملت را تغییر 
دهد. این گزارش چندی پیش منتشــر شده است 
و در متــن ۵۰ صفحــه ای آن نشــان می دهد که 
مردم از ســال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ و پیش از همه گیری 
کووید۱۹ چگونه زندگی می کردند و مردم جهان 
در اوج بحــران و در قرنطینه چه احساســاتی را 

تجربه کرده اند.
در این گزارش دو شاخص توسط تحلیلگران 
گالوپ مدنظر قــرار گرفته اســت؛ یعنی تجربه 
مثبت و تجربه منفی. این دو شــاخص، تصویری 
منحصر به فرد از کره زمیــن ارائه می دهند. روند 
کلی این تصویر ثابت باقی مانده   اما در مجموع 
تجارب منفی رو به افزایش اســت. هر کشــور و 
هر منطقه ای داستان خاص خود را دارد. برخی 
از مردم کشــورها گزارش می دهند که همچنان 
از رفاه شدید برخوردار هستند، در حالی که برخی 
دیگر آشــفتگی عاطفی زیادی را تجربه می کنند؛ 
ماننــد لبنانی هــا، که غم، عصبانیت و اســترس 
آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته اســت. 
در حالی که وضعیت احساســی جهــان پس از 
کووید۱۹ توجــه خاص خود را می طلبد، ســال 
۲۰۱۹ یــک معیار مهم بــرای تحلیل «چگونگی 

اوضاع» پیش از بحران است.
درصــد بالایــی از مــردم آمریــکای لاتیــن 
احساســات مثبــت را گزارش می دهنــد. یعنی 
کشــورهای پاناما، گواتمالا و الســالوادور و چین 
بالاتــر از دانمارك هســتند. افغان هــا مثل قبل 
در پایین تریــن حد انــدوه قرار دارنــد و جنگ و 
سختی ها نشان می دهد چطور زندگی آنها تحت 
تأثیر قرار گرفته است اما این مردم لبنان هستند 
که نگرانی و اندوهشان ۲۵ درصد افزایش یافته 
اســت.  ۸۶ درصد مردم روی کره زمین دوســت 
دارند با آنها با احترام رفتار شــود. اما این مردم 
آمریکا هستند که اندوهشان نسبت به سال قبل 
کاهش یافته اســت و بیشــتر احساس شادی و 
نشاط داشته اند و در نهایت فقط ۲۷درصد آنها 
گزارش کرده اند که روز گذشته غم و اندوه زیادی 

را تجربه کرده اند.
این نظرســنجی برمبنای اظهــارات رودر رو یا 
تلفنی هزار نفر بزرگسال بالای ۱۵ سال است. در 
۱۴۵ کشــور آنها درباره تجربیات مثبت خود نظر 
دادند و در ۱۴۴ کشــور درباره احساسات منفی و 

درصد خطای آن می تواند ۲٫۵ درصد باشد.

اتفاق آکادمى

شــوق و شعفی که ۳۰ ســال پیش هنگام شنیدن 
خبر قبولی دوره تخصص احســاس کردم، دیگر تکرار 
نشده اســت. در طول هفت ســال پیش از آن، امکان 
شــروع دوره تخصص را پیدا نکرده بودم. در طول آن 
هفت ســال هیــچ گاه کار و زندگی در کشــوری غیر از 
ایران به مخیله ام خطور نکرد. بســیاری از دوســتان و 
  هم کلاســی های من هم که آن زمان در چنین برزخی 
گرفتار بودند، نهایتا در همین کشــور ماندند و اکنون از 
پیش کسوتان جامعه پزشکی ما هستند. اوضاع خوب 
نبود، جنگ تازه به پایان رســیده بود؛ اما ۱۰ سال بعد از 
انقلاب می شــد تصور کرد که شتاب به سوی آینده ای 
پویا شــروع خواهد شــد. تنها چیزی که وجود داشت، 
امید بــود. امســال در امتحانات تخصصــی ظرفیت 
محبوب ترین رشــته های ســال های گذشته هم خالی 
مانــد. خالی ماندن صندلی هــای رزیدنتــی پدیده ای  
اســت که در سال های اخیر مشاهده شــده است؛ اما 
برای اولین بار اســت که ظرفیت رشــته قلب و رشته 
رادیولوژی هم خالی می ماند. رشته قلب همواره برای 
پزشــکان دارای جاذبه بوده است و آخرین پیشرفت ها 
در زمینه روش های مداخلــه ای و  امکان نجات بیمار 
در ساعات اولیه ســکته قلبی بر این محبوبیت افزوده 
اســت. رشــته رادیولوژی هم به دلیل تکنولوژی های 
نوین تصویر برداری همواره محبوب بوده است. اینکه 
پزشــکان حتی برای رشــته قلــب و رادیولــوژی هم 
داوطلب نمی شــوند، چــه معنا و پیامــی دارد؟ عدم 
تمایل به ادامه تحصیل به معنای اشتغال به پزشکی 
عمومی و امکان کار در این مقطع نیســت. پزشــکی 
عمومی به عنوان یک شغل سال هاست منقرض شده 

است. امتحانات تخصص سال هاست که فقط با تکیه 
بر محفوظات برگزار می شــوند و بــرای قبولی تجربه 
کاری هم نقش زیادی نــدارد. اتفاقا برعکس باید کار 
را تعطیل و ماه ها در یک کلاس کنکور بســیار دشــوار 
شرکت کرد. حرفه ای هم برای تدریس در این کلاس ها 
پدید آمده است. بعد باید به  مدت چهار سال با حقوقی 
بسیار اندک و محروم از بسیاری از مزایای مستخدمین 
به کار بپردازند. محرومیت هایی که توجیه آنها آموزش 
است؛ آموزشــی که در بســیاری از رشــته ها کیفیت 
مناسبی هم ندارد. بعد باید چندسالی به  طور اجباری 
و با حقــوق ثابت در جایی که تعیین می کنند، خدمت 
کنند، بعد اجازه می یابند به  طور مستقل به کار بپردازند. 
راه اندازی یک  کار مستقل پزشکی در شهرهای بزرگ به  
دلایل مختلف روزبه روز دشــوارتر و دشوارتر می شود. 
حالا این خالی ماندن تنها معنایش این است که دیگر این 
راه پر دردسر ارزش پیمودن ندارد و نه تنها این، بلکه امید 
به بهبود شرایط هم هر روز کمتر و کمتر می شود. آنچه 
بسیاری از پزشکان جوان را در این مرحله به دروازه های 
پرکشش خارجی و آغوش باز بخش های آموزشی دنیا 
می کشــاند، امکانات مالی و درآمد بالاتر نیســت؛ بلکه 
انگیزه اصلی امکان کار علمی ســطح بالا در محیطی 
آکادمیک و مناســب و شرکت در مطالعات بین المللی، 
چاپ مقاله و افزایش توانایی های فردی برای بیشترین 
کمک به بیماران اســت. بسیاری هم که می مانند، بعد 
از فارغ التحصیلی از پزشکی عمومی عطای تخصص و 
کار اصلی پزشــکی را به لقایش می بخشند و به سمت 
کارهای زیبایی و ترک اعتیاد می روند. تبعات دهشتناک 
انتخاب این دو مسیر برای نظام سلامت جامعه به زودی 
بیشــتر از پیش نمایان خواهد شد. نه حالا  و نه ۳۰ سال 
پیش انسان ها تعیین کننده نبوده و نیستند. شرایط است 
که اراده، امید و رفتار افراد را تعیین می کند؛ اما یک چیز 
معلوم شده اســت؛ مرگ نهایی امید، آن گونه که جای 

خالی او به چشم آید، چند ده سالی طول می کشد!

جای خالی امید
 بابک زمانى

 نورولوژیست

یاد

آشــنایی من با دکتر فیروز باقرزاده آن وقتی شــروع 
شــد که در بدو ورودم به ســازمان، تلاش می کردم در 
برنامه پنج ساله ســوم جایگاه قابل قبولی برای میراث 
فرهنگی احراز شــود. با این پیش زمینه کــه در برنامه 
اول و دوم توســعه اصلا نامی از میراث فرهنگی نبود؛ 
بنابراین بســیار در پی آن بودم که ســوابق امور سازمان 

را به دســت بیاورم و با هر مسئله، 
قانــون و ضابطــه ای بــه صــورت 
تاریخی آشنا شوم. بهترین راهنمای 
من در این راه کارشناســان باسابقه 
سازمان بودند. در خلال گفت وگوها 
و پرسش هایم از جمله با آقای کابلی 
که یکی از باستان شناسان زبده بود، 
ایشــان تعــدادی کپی از اســنادی 
را برایم فرســتاد که بــه آقای دکتر 
فیروز باقرزاده مربوط می شــد. دکتر 

باقرزاده پیش از انقلاب در فرانسه زندگی می کرد و این 
اسناد مربوط به دورانی بود که وزیر فرهنگ و هنر وقت 
(پیش از انقلاب) به فرانسه رفته بود و از ایشان دعوت 
کرده بود به ایران بیاید و مسئولیت مرکز باستان شناسی 
را تقبــل کند. دکتر باقرزاده هم اجازه خواســته بود که 
پیــش از آمدن، برنامه ای برای ایــن کار تدوین کند و اگر 
مورد قبول واقع شــد، کار را شــروع کنــد. این اوراق در 
واقع همان برنامه تدوین شــده آقای دکتر باقرزاده بود. 
ایشــان بعد از یک ســال این برنامه را بــرای وزیر وقت 
فرســتاده بود و او هم موافقت کــرد و آقای باقرزاده به 
ایــران آمده و آغاز به کار کرده بودند. از آن برنامه چنین 
مســتفاد می شــد که آقای باقرزاده در سیســتم دولتی 
هدفش این بود که به نوعی باستان شناسی ایرانی را پایه 
بگذارند؛ همان طور که مرحوم دکتر نگهبان در سیستم 
آموزشــی چنین هدفی را دنبال می کردند. در سیری که 
باستان شناسی از اواخر قاجار تا آن دوران طی کرده بود، 
کار عموما دست هیئت های خارجی بود. البته نه اینکه 
پای هیچ باستان شــناس ایرانی ای در میان نباشد؛ ولی 
معمولا ایرانی ها در حاشیه کار باستان شناسان خارجی 
حضور کم رنگی داشتند. آقای باقرزاده تلاشش این بود 
که باستان شناسی هیئت های ایرانی را چنان تأسیس کند 
کــه هم تراز با خارجی ها در این حوزه فعالیت کنند و به 
این اعتبار می توان گفت آقــای دکتر باقرزاده در عرصه 
عمل پدر باستان شناسی ایران است. همان طور که آقای 
دکتر عزت االله نگهبان پدر باستان شناسی ایران در عرصه 
علمی و دانشــگاهی بود. آقای دکتــر باقرزاده در نیمه 
دهه ۴۰ به ایران آمد و مرکز باستان شناســی را تأسیس 
کرد که این اتفاق عملا تبدیل به نقطه عطف مهمی در 
عرصه باستان شناسی کشور شد. بعدها فهمیدم با وجود 
همه خدمات ارزشــمند ایشان، پس از پیروزی انقلاب با 
ایشان برخورد بسیار ناشایســت و تلخی شد و بسیاری 
با قدرناشناسی با ایشان رفتار کردند؛ به طوری که ایشان 
بــا دل آزردگی ایران را ترک کردند. تصمیم گرفتم که هر 
طور شده ایشــان را ملاقات کنم؛ به ویژه اینکه فهمیدم 
ایشان دل آزرده ایران را ترک کرده و بسیار پریشان بودم. 

می خواستم به این ترتیب با یک تیر چند نشان بزنم؛ اول 
اینکه از ایشان بابت گذشته پوزش بخواهم، دوم اینکه 
درباره برنامه با ایشــان مشــورت کنم و در عین حال به 
ایشان نوید بدهم که آرزوهای شان در حال تحقق است 
و در آخر اینکه از ایشــان قول مساعدت بگیرم؛ بنابراین 
از دوستانی که از قدیم ایشان را می شناختند، خواهش 
کردم که اگر ممکن اســت با ایشان قرار ملاقاتی تنظیم 
کنند. آن زمان من هر ســال برای اجلاس یونســکو به 
پاریس می رفتم؛ ولی تقریبا سه سالی طول کشید تا این 
توفیق دست داد. هر بار به علتی این اتفاق نمی افتاد. یا 
ایشان در پاریس نبودند یا آمادگی این ملاقات را نداشتند 
و... . کسانی  که کمک کردند این دیدار 
دست دهد، مرحوم دکتر شهریار عدل 
و آقای مرحوم دکتر آذرنوش و آقای 
دکتر وطن دوست بودند که ایشان را 
از قدیم می شناختند و با او در تماس 
بودنــد. خلاصــه اینکه پس از ســه 
سال، شاید ســال  ۸۰ یا ۸۱ بود که در 
سفر به پاریس به من نوید دادند که 
امکان دیدار فراهم شــده. در مدتی 
که در پاریــس بودیم، بعدازظهر بود 
که ایشــان به هتل ما آمد و در لابــی هتل ما یکدیگر را 
ملاقات کردیم. در تصویری که در خاطرم مانده، ایشــان 
پیرمردی بسیار محترم و متواضع و بسیار مؤدب بودند. 
به عبارتی می شود گفت اگر کسی می خواهد بداند ادب 
چیست، باید به ایشان بنگرد. آن روز گفت وگوی مان به 
اینجا رسید که من بابت رفتار نامنصفانه ای که با ایشان 
شــده بود، عذر خواستم و ایشان در کمال حجب و حیا 
دائم ســعی داشــت از عذرخواهی من ممانعت کند. 
ســپس فرصت را غنیمت شــمردم برای اینکه درباره 
کارها و برنامه های مان در سازمان، نزدیک به دو ساعت، 
به ایشــان گزارش دهم. او هم بــا علاقه مندی و دقت 
توضیحاتم را می شنید. خاطرم هست به ایشان گفتم من 
به خیلی ها از سر وظیفه و هر کدام به مناسبتی مجبورم 
گزارش دهم؛ اما گزارشم به شما بیشتر از  آن  رو است که 
شما را پیرِ دیرِ میراث فرهنگی می دانم و علاقه دارم نظر 
شما را بدانم که اگر اشتباهی در صحبت هایم هست یا 
اگر اولویت نادیده ای وجود دارد یا موضوع نسنجیده ای 
است، به من تذکر دهید. بعد از اینکه صحبت هایم تمام 
شد، ایشان نظرشان را گفت و فحوای سخن شان این بود 
که اینها همه خوب است و حتی بسیاری از این برنامه ها 
آن زمان به نظر من نمی رســید که البته این را گذاشتم 
به حساب شاگردپروری و اینکه لابد ایشان من را جوانی 
می دید که باید دلگرمم کند. این ماجرا گذشــت تا اینکه 
ســال بعد که من به پاریس رفتــم، آقای باقرزاده من را 
دعوت کردند به رســتورانی به همــراه همراهانم و من 
در آنجا از ایشــان درخواست کردم که اجازه دهند ما به 
ایران دعوت شان کنیم و با تجلیل درخور شخصیت شان، 
رفتار نســنجیده ای را که با ایشان انجام شده، به نحوی 
جبران کنیم؛ ولی متأســفانه از رفتارشان معلوم بود که 
نمی توانند به لحــاظ عاطفی خود را به این کار متقاعد 
کنند. احساس شــان را درک می کردم. اگر می پذیرفتند، 
با دل شکسته شــان باید چه کار می کردنــد. این یعنی 
من موفق نشده بودم که مرهمی بر شکستگی دل شان 
بگذارم و این موضوع تا همیشــه بــرای من مانند یک 
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